
امید گروسی به توافق
مدیــرکل آژانــس بین‏المللــی انــرژی اتمــی 
گفــت، ایــران بــرای اولیــن بــار در بیــش از 
یک ســال گذشــته تمایلــش را برای شــرکت 
در »گفت‏وگویــی جــدی« بــا ناظر هســته‏ای 
سازمان ملل نشــان داده اســت؛ اقدامی که 
بیانگر کاهش تنش‏ها میان تهران و واشنگتن 
می‏باشــد. »رافائل گروســی« مدیرکل آژانس 
بین‏المللی انرژی اتمی در گفت‏وگو با روزنامه 
فایننشــال‏تایمز با اشــاره بــه مذاکراتی که در 
ایران داشــته اســت، عنــوان کــرد: »پس از 
برگــزاری مذاکــرات، تهران و ناظر هســته‏ای 
ســازمان ملل که ماه‏ها روابط پرتنشی را پشت 
سر گذاشــته‏اند، احتمالًا وارد مرحله متفاوتی 
شوند.« وی افزود: »ظاهراً تهران مشتاق است 
تا درباره مســائل ملموســی گفت‏وگو و رایزنی 
کند.« روزنامه فایننشــال‏تایمز دلیل این تغییر 
رویه را احتمالًا سفر »رافائل گروسی« به تهران 
و دیدارش با »محمد اسلامی« رئیس سازمان 
انرژی اتمی ایران دانســت؛ دیداری که تقریباً 
در اوایــل اردیبهشــت‏ماه و در اوج تنش میان 
ایــران، رژیم صهیونیســتی و ایــالات متحده 

انجام شده بود. 
گروســی در ادامه اظهاراتــش گفت که حس 
می‏کنــد فرصتی بــرای حل‏وفصــل برخی از 
اختلافــات از جملــه »بهبود توانایــی آژانس 
بین‏المللــی انــرژی اتمــی جهت نظــارت بر 
اســامی  جمهوری  هســته‏ای  فعالیت‏هــای 
ایران« وجود داشــته باشد. او با تاکید بر اینکه 
آمریکا و ایران همچنان به باز نگه‏داشــتن یک 
»کانال دوجانبه« ادامه می‏دهند، افزود: »من 
چنین درکی را از آنها می‏بینم که بهتر است تا 
حدی تعامل داشته باشیم تا اینکه بخواهیم به 
مســیر کاملًا متفاوتی ادامه دهیم که منجر به 
تشدید بیشــتر تنش‏ها و حتی شاید موقعیت 

خطرناک‏تر مثل جنگ شود. 
این مســئله بسیار مهم است که ما دوباره پس 
از چنــد ماه گفت‏وگــو، مجدداً با هــم ارتباط 
برقرار کرده‏ایــم.« روزنامه فایننشــال‏تایمز در 
ماه ژانویه ادعا کرد که مقامات ارشــد آمریکا و 
ایران »گفت‏وگوهای غیرمستقیم محرمانه‏ای« 
را در عمــان برگزار کرده‏اند زیــرا هر دو طرف 
به‏دنبال جلوگیری از گسترش تنش منطقه به 
یک درگیری تمام‏عیــار بودند. مدیرکل آژانس 
بین‏المللــی انــرژی اتمی با اشــاره بــه هفتم 
اکتبر – آغاز عملیات طوفان‏الاقصی و شــروع 
جنایات جنگــی رژیم صهیونیســتی – گفت: 
»ایران از هفتم اکتبر مقیاس یا سرعت فعالیت 

هسته‏ای خود را تغییر نداده است. 
هم‏چنیــن هیچ مدرکی وجود ندارد که نشــان 
دهد ایــران به ســمت یک برنامه تســلیحاتی 
حرکــت کــرده یــا اکنــون در حــال حرکت یا 
برنامه‏ریزی برای آن اســت.« گروسی در ادامه 
با این ادعا که »تهران اکنون مواد شکافت‏پذیر 
کافی جهت تولید حدود سه بمب هسته‏ای را 
در عرض چند هفته دارد«، افزود: »نوساناتی 
در تولید اورانیوم غنی‏شده ۶۰ درصدی وجود 
داشته اما این تغییرات چیز چشمگیری نبوده 
اســت. آنچه که ما مشاهده می‏کنیم یک روند 
ثابت است. آنها در گذشته سریع‏تر بوده‏اند اما 
آنچه ما اکنون شاهدش هســتیم، روند ثابتی 
است. این برنامه در حال رشد است و بی‏شک 
بزرگتــر، عریض‏تر و قوی‏تر می‏شــود.« رافائل 
گروســی هم‏چنین افــزود که مذاکــرات فنی 
بین آژانــس بین‏المللی انرژی اتمی و مقامات 
ایرانــی از زمــان بازگشــت او از ایــران ادامــه 
داشته است. در جریان ســفر گروسی، تهران 
هیــچ تعهدی به آژانــس ارائه نکــرد اما هر دو 
طرف درخصــوص موضوعاتی که باعث ایجاد 
حساسیت‏هایی میان‏شان شده بود، گفت‏وگو 

کردند. 
مدیــرکل آژانــس بین‏المللی انــرژی اتمی در 
پایان به فایننشــال‏تایمز گفت: »ایران متعهد 
شــد حدود ۳۰ دوربین آژانس را در تأسیسات 
هســته‏ای خود نصب کند، اما تنها ۹ دوربین 
فعال شــدند. اما مهم این اســت که اطمینان 
حاصــل کنیم کار به گسســتگی و قطع کامل 
ارتبــاط نخواهد کشــید. این کاری اســت که 
در تلاشــیم تا انجــام دهیم و نگرشــی مفید و 

معنادار را حفظ کنیم.«
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Ó  سفر تقریباً همزمان آقایان بارزانی و طالبانی به تهران و واشنگتن با چه ‌
هدفی صورت گرفته است؟ یا مشخصاً نچیروان با چه دستور کاری عازم 

تهران شده بود؟ 
کردهای عراق مورد حمایت آمریکا و اروپا هســتند و در این شرایط است که برای 
هر اقدامی می‏خواهند شریک و حامی خود را در جریان بگذارند و از طرف دیگر 
نیز هم‏مرز با ایران هستند و تهران هم نسبت به همکاری‏های اقلیم کردستان با 
غرب فوق‏العاده حســاس اســت چراکه حضور اســرائیل در این منطقه نیز رو به 
افزایش اســت و تل‏آویو همزمان با کشــورهای عربی، در حال بسط نفوذ خود در 
سایر کشورهای پیرامونی ایران از جمله آذربایجان، کشورهای آسیای میانه و البته 
کردستان عراق است. طبیعی است که در این شرایط کشوری مانند ایران حساس 
می‏شود که اسرائیل در مرزهای ایران مستقر شود. بنابراین رهبران اقلیم کردستان 
نیز مانند حکومت مرکزی عراق همزمان تلاش می‏کنند تا روابط خود را با ایران و 
ایالات متحده حفظ کنند و در روابط خود با این دو کشور تعادل ایجاد کنند. کردها 
می‏خواهند همزمان با ایران، آمریکا و اروپا ارتباط داشته باشند. بنابراین برای انجام 

هر اقدامی، اربیل و سلیمانیه، تهران و واشنگتن را در جریان می‏گذارند.      
Ó  تهران چگونه روابط خود را با اربیل و بغداد مدیریت خواهد کرد؛ با توجه ‌

به اینکه یک عضو حزب دموکرات کردستان اعلام کرده میانجیگری میان 
بغداد و اربیل از شاخص‏ترین پرونده‏های سفر رئیس‏جمهور ایران به عراق 

خواهد بود؟
مدیریت روابط با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان برای ایران بسیار دشوار است 

به این معنا که نه عراقی‏ها و نه کردها خیلی به ما اطمینان ندارند و می‏خواهند از 
رقابت‏های منطقه‏ای و تحولات آن در امان باشند. حال اما برای حل مسئله فروش 
نفت اقلیم کردستان از ایران هم کمک می‏خواهند که دارای یک مؤلفه ایران، عراق 

و ایالات متحده است. آمریکا که بدون دریافت هزینه برای کشوری 
در منطقه ما کاری انجام نمی‏دهد و در این شــرایط از فروش نفت 
اقلیم کردستان حمایت می‏کند تا بتواند هزینه حمایت آمریکایی‏ها 
را پرداخت کند. به همین علت هم ایالات متحده هیچ‏گاه از منطقه 
ما خارج نخواهد شــد مخصوصاً از عراق که با ساقط کردن صدام، 
خــود را دارای حق مادام‏العمر می‏دانــد و البته مردم عراق هم اگر 
حشدالشــعبی را کنار بگذاریم، دید بدی نسبت به آمریکا ندارند، 
درحالی‏که نســبت به ما بسیار حساس هســتند و از قدیم ایران را 
کشوری می‏دانند که می‏خواهد بر دیگر کشورها مسلط باشد اما 
متاســفانه امروز نفوذ ما در همه کشورها نیم‏بند است و در نتیجه 
دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان همچنان برنامه کاری خود را 

از ایالات متحده می‏گیرند.  
Ó  پــس از ســفر اردیبهشــت‏ماه آقــای اردوغان بــه اقلیم ‌

کردستان، این نگرانی به وجود آمد که فضای سرد ایجادشده میان تهران و 
اربیل موجب افزایش نفوذ آنکارا شود؛ آیا سفر آقای بارزانی حاکی از تحلیل 

دیگری است؟ 
یکی از رقبای خطرناک ما در منطقه، ترکیه اســت؛ آنکارا نمی‏تواند شــاهد رشد 

اهمیت اقلیم و  سفر آینده رئیسی به عراق

تجارت تهران و بغداد باشد و در چند سال اخیر شاهد جابه‏جایی این روند هستیم 
و به جای کالاهای ایرانی، شاهد حضور کالاهای ترکیه‏ای هستیم. ترکیه امروز در 
بیشــترین حوزه‏های اقتصادی عراق وارد شده و محصولات باکیفیتی هم به این 
کشور ارسال می‏کنند و در نتیجه میلیاردها دلار نیز درآمد دارند 
و در حال تصاحب بازار عراق هستند. در جریان سفر اردیبهشت 
رئیس‏جمهور ترکیه نیز، اردوغان از فرصت تنش در روابط ایران و 
اقلیم کردســتان استفاده کرد و راهی این منطقه شد و از شرایط 
اســتفاده کرد. اردوغان در سیاســت خارجی بسیار خوب عمل 
می‏کند و در ســال‏های اخیر روابطش را با همه کشــورهایی که 
دارای تنش با ترکیه بودند، بهبود بخشید. ما نباید اینقدر ساده با 

این موضوع برخورد کنیم. 
اینکــه ســفر نچیــروان بارزانی بتوانــد موجب کاهــش تنش و 
اطمینان‏ســازی در روابــط تهران و اربیل شــود بــه مؤلفه‏های 
متعددی بســتگی دارد که از آن جمله مسئله حضور گروه‏های 
تجزیه‏طلب و نیروهای اسرائیلی در این منطقه است و همچنین 
به پاسخ این سوال بستگی دارد که آیا فروش نفت از سوی اقلیم 
کردســتان موجب آغاز تحریک کردهای ایرانی از ســوی اقلیم نخواهد شد؟ آیا 
می‏توانیم در آینده خوش‏بین باشــیم؟ همه این مسائل دارای یک گره است و آن 
گره مسئله روابط ما با آمریکاست که باید مسائل‏مان را با واشنگتن روشن کنیم تا 

بتوانیم روابط‏مان را با همسایگان‏مان هم بهبود ببخشیم.

اردشیر پشنگ پژوهشگر مسائل خاورمیانه در گفت‏وگو با هم‏میهن مطرح کرد:

Ó  ســفر هفته گذشــته نچیروان بارزانی به ایران در حالی بار دیگر مسائل مرتبط با اقلیم کردستان را در ‌
رسانه‏های ایرانی مطرح کرده که با توجه به تحولات ماه‏های گذشته به‏خصوص حمله موشکی ایران به 
ساختمانی که تهران آن را مقر موساد نامید، تا حدی غیرقابل پیش‏بینی بود؛ با توجه به این موضوع یکی 
از سوالات مهم این است که اساساً نگاه ایران به اقلیم کردستان عراق و تحولات آن چیست و این منطقه 

از چه جهت برای تهران حائز اهمیت است؟ 
از نظر هویتی، فرهنگی، تاریخی و زبانی پیوندهای ناگسستنی قابل‏توجهی میان کُردها در اقلیم کردستان عراق و 
ایرانیان وجود دارد. قسمت عمده‏ای از خاک اقلیم کردستان هم سال‏های سال در قالب امارت‏های بابان و اردلان 
در اتحاد و همراهی با ایران بوده و در دوره قاجار و بخشی در دوره پهلوی و در ابتدای دولت رضاشاه از ایران جدا 
شدند. اما اگر به‏طور خاص به رابطه جمهوری اسلامی ایران با اقلیم کردستان و کردهای عراق برگردیم، باید گفت 
یکی از نخستین گروه‏های سیاسی و هویتی که از انقلاب ایران هم حمایت کردند و هم از وقوع انقلاب ایران بهره 
بردند، کُردها در عراق بودند و خیلی زود هم در کنار یکدیگر درگیر جنگ با عراق شدند و پیش از آن هم در بحث 
درگیری با احزاب کُرد ایرانی، حزب دموکرات کردســتان عراق در کنار ایران بود و در عین حال سال‏های سال در 
جبهه مشترک علیه بعث با همدیگر جنگیدند، خون دادند و همه این‏ها یک زمینه‏ ذهنی تاریخی بسیار مهم و 

جدی است که بین ایران و اقلیم کردستان عراق وجود دارد.
با این حال، تحولات ســال‏های اخیر باعث شــده روابط طرفین رو به ســردی، بی‏اعتمادی و بعضاً به تنش و 
حتی شلیک موشک و پهپاد از سوی ایران به‏طور مستقیم یا به‏طور غیرمستقیم از سوی متحدین ایران یعنی 
گروه‏هایی از نیروهای حشدالشعبی منجر شود. سال‏هاست که کردها در عراق به‏دنبال حق تعیین سرنوشت 
خود هستند؛ چه در دوران بعث و حتی پس از آن در موقعیت فعلی که موقعیت ممتاز و غیرقابل مقایسه‏ای 
با دوران پیش است، چون کردها تحت فشارهای مختلف دولت‏های مرکزی مختلف عراق بوده‏اند؛ از تلاش 

دولت‏هــای عراق برای تعریب )عربی‏ســازی( شــهرهای کُردی مثل موصل کــه تا حدود 
۸۰ درصد هویت این شــهر که زمانی ایالتی کُردی در امپراطوری عثمانی و نیز معاهدات 
بین‏المللی محســوب می‏شــد را تغییر دادند تا از کرکوک گرفته تا جلوگیری از دادن دیگر 
حقوق آنها و در دوران جدید نیز شــاهد هستیم، به‏طور مثال در ماده ۱۴۰ قانون اساسی، 
که دولت مرکزی عراق را موظف کرده بود تا سال ۲۰۰۷ مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک و 
استان‍‏های دیگر که کردها مدعی‏شان هستند را با مکانیسمی سه‏مرحله‏ای و دموکراتیک و 
قانونی تعیین‏تکلیف کند؛ ولی تاکنون این کار را نکردند و برعکس طی سال‏های اخیر حتی 

به دنبال تغییر بافت جمعیتی هم بودند.
همه اینها دست به دست هم داده که کردها در عراق عمدتاً سناریوی جدایی و استقلال را 
دنبال کنند که اوج این مسئله به سال ۲۰۱۷ و برگزاری رفراندوم استقلال بر می‏گردد که با 
۹۲درصد آرای مثبت و قاطع ساکنین اقلیم کردستان مواجه شد؛ اما این مسئله با اعتراض 
و تخاصم دولت مرکزی عراق و درخواســت کمکش از دولت‏های منطقه از جمله جمهوری 
اســامی ایران و ترکیه منجر به بن‏بست و شکست شد. در آن زمان ایران انتخاب کرد که از 
بین دو متحدش یعنی کردها و شیعیان، از شیعیان حمایت کند و چون تجزیه عراق و تشکیل 
یک دولت کُردی را برخلاف منافع ملی خود برداشت می‏کرد، به‏طور جدی و تمام‏قد علیه 

آن ایســتاد و در سلطه مجدد دولت عراق بر شهر اســتراتژیک کرکوک در ۱۶اکتبر ۲۰۱۷ نقش بسیار مؤثر و 
مستقیمی داشت.

از ۲۰۱۷ به بعد هم به صورت کج‏دار و مریز هرچند روابط ایران با اقلیم کردستان عراق به‏خصوص اربیل و حزب 
دموکرات کردستان عراق برقرار بوده و سفرهایی انجام شده، اما شاهدیم که عمدتاً ایران نگاهی بی‏اعتمادانه 
به تحولات اربیل داشته و برخی از مقامات اتهاماتی دال بر فعالیت‏های اسرائیل زدند و چند بار هم با همین 
اتهام به سوی اربیل به‏طور مستقیم موشک و پهپاد شلیک کرده‏اند. اتهاماتی که هم دولت مرکزی عراق و هم 
دولت اقلیم کردستان و هیئت‏های بازرسی‏شان رد کردند. در نتیجه همه اینها دست به دست هم داده که روابط 
پرفرازونشیبی میان دو متحد قدیمی اتفاق بیفتد. در این میان دولت ترکیه تلاش کرده در ابعاد مختلف چه از 
بُعد اقتصادی که سال‏هاست گوی سبقت را از ایران در اقلیم کردستان ربوده و چه مناسبات سیاسی روابطش 
را با کُردها نزدیک‏تر کند. در این چارچوب علاوه بر سفرهای پیشین وزرای خارجه مختلف ترکیه و نخست‏وزیر 
این کشور، شاهدیم که رجب‏طیب‏اردوغان به‏عنوان اولین رئیس‏جمهور ترکیه وارد اربیل شد؛ درحالی‏که در 
سوی دیگر و در ایران و از زمانی که ابراهیم رئیسی رئیس‏جمهور ایران شده حتی شاهد یک سفر وزیر خارجه 
به اربیل نبوده‏ایم درحالی‏که دست‏کم ۶ سفر را به عراق داشته است و این برخلاف رویه وزیر پیشین خارجه 
یعنی آقای محمدجواد ظریف در دولت روحانی است. همه اینها حاکی از این است که روابط رو به سردی بوده 
و طرفین اعتماد کافی نسبت به یکدیگر نداشتند؛ درحالی‏که اقلیم کردستان برای ایران دارای اهمیت ویژه‏ای 
است؛ هم بخشی از عمق استراتژیک ایران محسوب می‏شود، هم بخشی است که دست‏کم تاثیر مستقیمی بر 
مناطق کردنشین ایران دارد، هم از نظر اقتصادی یکی از جاهایی بوده که محل تنفس بخشی از اقتصاد ایران 
در زمان تحریم‏های فلج‏کننده آمریکا بوده، هم از نظر درگیری با رادیکالیسم اسلامی داعش نقش پیشاهنگ 
جنگ را داشته و هم محل رقابت بین ایران و رقبایی مانند ترکیه و آمریکایی‏هاست. از سوی دیگر وجود اقلیم 
کردستان برای توازن‏بخشی در سیاست خارجی ایران و مهار حرکت‏های یکجانبه دولت مرکزی عراق اهمیت 

ویژه‏ای دارد.
در همین رابطه لازم به ذکر است که در دولت‏های مختلف و پیشین 
عــراق و حتی در دوران اخیر از جمله در دولت مالکی، هر گاه دولت 
عراق بنا به دلیلی احســاس قــدرت کرده و مثلًا درآمد بیشــتری از 
فروش نفت داشــته، برای ایران دردســر ایجاد کرده؛ از جمله دولت 
نوری مالکی در ســال ۲۰۱۳ که ایران تحت تحریم‏های دولت اوباما 
بود به‏طــور غیرقانونی و بدون جلب رضایت ایران و کســب اجازه از 
اوپک، فروش نفت خود را بیشــتر کرد و بازارهای ســنتی نفت ایران 
را تســخیر کرد؛ به همین دلیل و آنچه که شرح‏اش آمد، داشتن یک 
رابطه مناسب توأم با اعتماد برای ایران و برای اقلیم کردستان و داشتن 
رابطه با یک همسایه بزرگ و قدرتمندی که بارها روی سرنوشتش تاثیر 

گذاشته برای اقلیم کردستان دارای اهمیت فزاینده‏ای است.
Ó  ســفر تقریباً همزمان آقایان بارزانــی و طالبانی به تهران و ‌

واشــنگتن با چه هدفی صورت گرفته اســت؟ یا مشــخصاً 
نچیروان با چه دستور کاری عازم تهران شده بود؟

دو حزب اتحادیه میهنی کردســتان و دموکرات کردســتان روابط به 
شــدت رقابت‏آمیزی با یکدیگــر دارند؛ مخصوصاً پیــش از برگزاری 
انتخابــات پارلمانی. هرچند مذاکراتی در بین طرفین وجود دارد اما 
برداشتم این است که هماهنگی چندانی مانند دورانی که هماهنگی 
بین مسعود بارزانی و جلال طالبانی بود، اینک بین 
رهبران این دو حــزب وجود ندارد و عطش رقابت و 
تلاش برای ارتقای وضعیت در بین دو حزب خیلی 
بالاتر اســت و اشتراک چندانی بین سفر طالبانی 
به واشنگتن و نچیروان بارزانی به تهران نمی‏بینم؛ 
یعنــی هماهنگی آنچنان صورت نگرفتــه یا در آن 
چارچوب نیســت و اگر باشــد بســیار ضعیف‏تر از 
گذشــته اســت. آقای بارزانی با چند دســتور کار 
مختلف بــه تهــران آمده کــه به نظــرم مهمترین 
مأموریتش در تهران احیای اعتماد بین طرفین بود 
و دیوار بی‏اعتمادی که ایجاد شده بود را فرو بریزد و 
این مسئله بسیار مهمی است. همچنین مناسبات 
دوســتانه میان رهبران طرفیــن را احیا کند چون 
به نظر می‏رســد از زمان ترور آقای قاسم سلیمانی 
و روی کار آمــدن افراد دیگری در ســپاه قدس این 
تعاملات میان تهران و اربیل دچار خدشه جدی شده است. از سوی 
دیگر هم تهران اهداف و عزم جدی برای احیای روابط و جلوگیری از 
سردی بیش از حد این روابط را دارد در نتیجه در سفر نچیروان بارزانی 
به تهران او چه با رهبران ارشد سیاسی، چه با مسئولان دیپلماتیک 
و چه با مســئولان نظامــی دیدارهای قابل‏توجهی داشــت و هدف 
اصلی‏اش این بود که مشــکلاتی که اقلیم کردستان دارد و برداشت 
عمومی این است که بخشی از این مشکلات ناشی از تعارض منافع 
اقلیم یا تعارض نگاه سیاستمداران اقلیم با جمهوری اسلامی است 
را حل کند و از سطح فشارها کاسته شود. در همین چارچوب آقای 
ملا بختیار از رهبران حزب اتحادیه میهنی اخیراً صحبت کرده بود و 
در رابطه با سفر آقای نچیروان بارزانی به تهران گفته بود که یک سفر 
بسیار مهم و استراتژیک بوده است. یکی از دلایلش این است که طی 
چند سال اخیر ۱۴۴ حمله موشکی، پهپادی و خمپاره‏ای به اربیل 
و اقلیم کردستان صورت گرفته که به نظر می‏رسد بیشترشان متهم 
هستند که یا مستقیم از سمت ایران بوده یا گروه‏ها و شبه‏نظامیانی که 
وابستگی یا دلبستگی بیشتری به ایران دارند؛ که این مسئله امنیت 
سرمایه‏گذاری و خیلی از مسائل دیگر اربیل را تحت‏الشعاع قرار داده 
است. لذا آقای بارزانی به دنبال احیای اعتماد، برقراری و ارتقای رابطه 

و گشودن فصل تازه‏ای از روابط بین طرفین بوده است.
Ó  تهران چگونه روابط خود را با اربیل و بغداد مدیریت خواهد ‌

کــرد؛ با توجه به اینکه یک عضو حزب دموکرات کردســتان 
اعلام کرده که میانجیگری میان بغداد و اربیل از شاخص‏ترین 

پرونده‏های سفر رئیس‏جمهور ایران به عراق خواهد بود؟
سفر آقای بارزانی سفر بسیار مهمی است. این سفر از ماه‏ها قبل در 
تهران در حال برنامه‏ریزی و در اربیل در حال زمینه‏سازی بود تا انجام 
شــود تا جلوی روند فاصله گرفتن طرفین از هم و سردتر و بحرانی‏تر 
شــدن روابط را بگیرند؛ به همین دلیل ســفری که انجام شد سطح 
دیدارهایی که با رهبر انقلاب، رئیس‏جمهور، وزیر خارجه و فرماندهان 
سپاه انجام گرفت، حاکی از این است که می‏توان گفت فصل تازه‏ای 
بعد از یک زمستان سخت و طولانی بین روابط طرفین شکل گرفته 
اســت. البته برای قضاوت و نتیجه‏گیری زود است و بایستی دید که 
طرفین در راســتای توافقات ضمنی و صریح و آن چیزی که پشــت 
پرده اســت چه گام‏هایی بر می‏دارند. اما نکته مهم این است که این 
سفر در بالاترین سطح ممکن اتفاق افتاده و روند مذاکرات و دیدارها 
و آنچه که از کنفرانس‏های خبری و دیدارهای مختلف و واکنش‏هایی 
که دیدیم، همگی پالس‏های مثبت و صریحی بوده و به نظر می‏رسد 
این سفر تا حدی می‏تواند گشایش‏گر روابط طرفین در ابعاد مختلف 
باشــد. قبل از هر چیزی تغییر ذهنیت‏ها و کاستن از مسئله تهدید 
در ذهن طرفین و ایجاد اعتماد اســت و بعد از آن می‏توانیم شــاهد 
ثمره‏اش در روابط اقتصادی که هم برای اقلیم کردســتان و هم برای 
ایران بسیار مهم است که بازار اقلیم را چند سال است در مقابل رقبایی 
مثل ترکیه و چین و حتی اردن و عربستان از دست رفته می‏بینیم، به 
نظر می‏رسد می‏تواند یک مجال و فرصت شکوفایی جدی چندبُعدی 
در روابط طرفین باشد. یکی دیگر از موضوعات، روابط اربیل و بغداد 
اســت. بغداد نیز عمدتاً در ســال‏های اخیر تحت سایه تهران بوده و 
همیشــه این اتهام به تهران وارد بوده که تهران در موازنه بین کردها 
و اعراب، طرف اعراب و شــیعی را گرفته و خیلی‏ها انگشت اتهام در 
فشارهایی که چه در قالب دولت عراق، چه پارلمان عراق و چه در دو 
ســال اخیر از سوی دادگاه عالی و فدرال عراق علیه اقلیم کردستان 
صورت می‏گیرد، به سوی ایران می‏گیرند و طبیعی است که کردها و 
آقای بارزانی در این سفر بخواهند موازنه‏ای بین طرفین ایجاد گردد؛ 
هرچند طبعاً همچنان به دلیل نگاه ایدئولوژیک شیعه‏گرایانه که در 
دولت اخیر و به‏خصوص دولت ابراهیم رئیسی تشدید شده نمی‏توانیم 
شاهد یک رابطه بالانس‏شده بین اربیل و بغداد باشیم و همیشه بغداد 
و شــیعیان عرب عراق در اولویت بیشــتری برای مقامــات در تهران 
هستند؛ ولی پیش‏بینی می‏شود ایران از توان و پتانسیل خود برای 
حل برخی از مشــکلات و کاهش بعضــی از وضعیت‏های بغرنج که 
بین اربیل و بغداد است استفاده کند و این هم می‏تواند یک پیام مهم 
برای اربیل باشد. ایران و اربیل متقابلًا درخواست‏های خاصی از هم 
داشتند و بایستی دید نهایتاً طرفین در اجابت به این درخواست‏ها چه 

مسیری را دنبال خواهند کرد.
Ó  ،پس از سفر اردیبهشت‏ماه آقای اردوغان به اقلیم کردستان ‌

این نگرانی به وجود آمد که فضای سرد ایجادشده میان تهران 
و اربیل موجب افزایش نفوذ آنکارا شود؛ آیا سفر آقای بارزانی 

حاکی از تحلیل دیگری است؟
ترکیه بیــش از ۱۳۰۰ شــرکت حرفه‏ای و فعال اقتصــادی در اقلیم 
کردستان دارد و نگاه خیلی جدی‏تری به مقوله اقتصاد در سیاست 
خارجی‏اش دارد و دارای پایگاه‏های متعدد غیرقانونی نظامی و بدون 
اجازه از دولت عراق و دولت اقلیم کردســتان در این منطقه اســت. 
به‏طور کلی ترکیه به دنبال این اســت کــه در پیرامونش از جمله در 
عراق و اقلیم کردستان، نفوذ بیشتری داشته باشد و اهمیت بیشتر 
و پراگماتیست‏تری به سیاست‏شان در قبال اقلیم کردستان دارند و 
سفر آقای رجب‏طیب اردوغان را بایستی در همان چارچوب سیاست 
پراگماتیستی یا عملگرایانه ترکی دانست که ایران از این منظر عقب‏تر 
اســت؛ برای مثال طی روزهای آتی آقای رئیسی عازم بغداد خواهد 
بــود و باید دید آیا ایشــان دعوت نچیروان بارزانــی و حکومت اقلیم 
کردستان برای سفر به اربیل به مانند آنچه که همتای ترکیه‏ای ایشان 
انجام داد، به چنین سفری خواهد رفت؟ هرچند ظاهراً احتمال سفر 
کردن ابراهیم رئیسی به اربیل کم است، اما به‏طور کلی روند، یک روند 
مثبت است و طرفین به دنبال این هستند که از مشکلات بکاهند و بر 

دامنه روابط بیافزایند.
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